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حجت الاسلام والمسلمین على اکبر الهى خراسانى از سلوك آیت ا... میرزاجواد تهرانى مى گوید

ھر کسی را مجذوب خود می کرد
آشـنایی مـن با آیـت ا... میرزا جواد آقـا تهرانـی به اوایـل طلبگـی 

ا... که در مدرسـه میرزاجعفـر سـاکن بـودم، برمی گـردد. آیـت 

مرواریـد امام جماعـت مسـجد میرزاجعفر بـود و آیـت ا... تهرانی 

نیـز در نماز جماعـت ایشـان شرکـت می کـرد.

چهره وارسته و گیرای آیت ا... میرزا جواد آقا تهرانی هر بیننده ای 

را جـذب خودش می کـرد. مـن هـم که طلبه جوانی بودم، شـیفته 

حالت، نماز، برخوردها و پاسـخ به سؤالات ایشـان شدم؛ بنابراین 

به بهانه های مختلف می رفتم و از ایشـان سـؤالات درسـی فقهی 

و اعتقـادی می کـردم و مرحـوم میـرزا با بزرگـواری و بیانـی رسـا 

و سـاده، جواب پرسـش هایم را می داد.

آیـت ا... تهرانـی هـم فقـه و هـم تفسـیر تدریـس می کـرد. تفسـیر 

را در مسجد ماحیدر می گفت. در درس تفسیر همه قشرها شرکت 

می کردند، همچون حجج اسـام شیخ مسـلم حائری، محمدرضا 

دهشت، محمدحسـن خزاعی، آقازادگان آیت ا...

مرواریـد و دیگـر فضـای حـوزه و از آقایـان ماننـد 

علی آقـا امیرپور و دکر نوراللهیـان و دیگران البته 

آقـای دکـر نوراللهیـان با حضـور مسـتمر و جدی 

خـود توانسـت دوره کامـل درس تفسـیر مرحـوم 

میرزا جواد آقا را بنویسـد.

ادبzنقادیzرا رعایتzمی کرد 

آیت ا... تهرانی وقتی که کتاب «بهایی چه می گوید؟»

را در دسـت تألیـف داشـت، جلسـات مناظـره ای 

مـدرس مدرسـه میرزاجعفـر تشـکیل داد  در    را

که جمعـی از فضای آن روز حوزه حضور داشـتند،

مثل حجت الاسام دکر صادقی استاد دانشکده 

الهیات مشـهد که شهید شـد، حجت الاسام آقای 

دکر محمدهـادی عبدخدایـی، علی آقـا امیرپور 

نویسنده کتاب «خاتمیت» و مرحوم مهذب و دیگران 

که اسمشـان یادم نیست. در آن جلسـات، علی آقا 

امیرپـور در چهـره یک بهایـی اشـکالات و ایرادات 

را بسـیار قـوی مطـرح می کـرد و آقایـان صادقـی 

ایـن شـبهات پاسـخ  و عبدخدایـی و دیگـران به 

می دادنـد. گاهـی که کـم می آوردنـد، خـود آقـای 

میـرزا وارد می شـد و جواب مـی داد. این جلسـات 

برای ما خیلی مفید بود. من در درس شرح اشارات 

و معارف مرحوم شیخ مجتبی قزوینی شرکت می کردم؛ اما به طور 

رسـمی فلسفه نخوانده بودم. من و دوستان از مرحوم میرزا تقاضا 

کردیم که شرح منظومه حاج ماهادی سـبزواری را برای ما درس 

بگویـد. ایشـان قبـول نمی کـرد، مـا گفتیـم اگـر شـما درس شرح 

منظومـه را بـرای مـا شروع نکنیـد، جـای دیگـر می رویـم و ممکن 

اسـت که گمراه شـویم؛ بنابراین ایشـان قبـول کرد.

ایشـان در درس منظومـه در برخـورد با بـزرگان فاسـفه خیلـی 

اهل ادب بود. یادم هسـت وقتی که می خواسـت نظری را رد کند،

قبلـش مقدماتی را بیان می فرمود، سـپس با اسـتدلال آن ها را رد 

می کرد. این شـیوه ایشان بود، چه در درس منظومه و چه در درس 

فقـه. در مباحـث فقهـی هـم وقتـی آرای بـزرگان را طـرح و بعـد رد 

می کـرد، خیلـی مؤدبانه برخـورد می کرد.

شاگردانzرا مثلzفرزندانzخودzمی دانست 

بنـده از دوران درس شرح منظومـه حاج ماهـادی سـبزواری نزد 

مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی خاطره ای دارم. من سرما خورده بودم 

و چنـد روز بـه درس منظومه نرفتم. ایشـان پرسـیده بـود که فانی 

چـرا چند روزی اسـت به درس نیامده اسـت؟ گفتـه بودند مریض 

اسـت به گمانـم. هـمان روز بعـد از درس به عیادت بنـده آمد. اتاق 

بنده طبقه فوقانی سمت غربی مدرسه میرزاجعفر بود. پله هایش 

نزدیـک به نیم مر بـود و پیچ می خورد و چون پیـچ می خورد، هیچ 

نـوری نداشـت. گاهـی مـا چراغ نفتـی روشـن می کردیـم. آقـای 

میـرزا از پله هـا بالا آمـد و داخل اتاق شـد و احوال پرسـید و فرمود 

شـنیدم مریـض شـده ای و درس نمی آیـی، آمـدم 

عیـادت و چـون فعـا به دکـر دسرسـی نیسـت،

می خواهم بروم قـدری به دانـه و چهارتخم لعابی 

تهیـه و برای شـما دم کنـم تا بخـوری و سرفه هایت 

کمر شـود. گفتم آقـا خودم مـی روم می خرم. من 

اصرار کـردم؛ اما آقای میـرزا فرمود خـودم می روم 

از عطـاری می خـرم و مـی آورم. من ناراحت شـدم 

و گفتم پس من هم با شـما می آیـم. عبایم را دوش 

کردم و همـراه ایشـان رفتم و سرفه هـم می کردم.

رفتیـم بسـت پایین خیابـان، وارد مغـازه عطـاری 

شـدیم. ایشـان ابتـدا از صاحب عطاری خواسـت 

که قـدری چهارتخـم لعابی و به دانه بیـاورد. آقای 

میرزا با دسـت خودش آن ها را زیرورو کرد و فرمود 

چـون تمیـز اسـت، خـوب اسـت. سـپس ایشـان 

مقـداری چهارتخـم لعابـی و به دانـه تمیـز خریـد 

و پولش را خـودش پرداخت. عرض کـردم آقا! این 

را بدهید من ببرم. گفـت نه، من باید بیایم دم کنم؛

چون شـما بلـد نیسـتید. گفتـم شـما بفرمایید من 

هـمان کاری را کـه  بگوییـد می کنـم. ایشـان دیـد 

که من از اینکه ایشان دومرتبه به اتاقم برگرد، خیلی 

ناراحتـم، فرمود این ها را با آب سرد بشـویید تا اگر 

گـردی دارد، تمیز شـود. بعد آن را در آب جوشـیده 

قـوری بریزیـد تا دم بکشـد. وقتـی که دم کشـید و لعـاب انداخت،

بگذاریـد سرد شـود و بعد به تدریج هـر چهارپنج سـاعت مقداری 

از آن بخوریـد تا سرفـه شـما را تسـکین دهـد. بعـدا می آیـم و شـما 

را دکر می برم. من تشـکر کردم و آمـدم. بعد از نماز مغرب، آیت ا...

تهرانـی آمد تا مـرا به دکر ببرد. گفتم شـما نشـانی بدهید، خودم 

مـی روم. ایشـان فرمـود دکرهـا مـرا می شناسـند و بایـد خـودم 

شـما را بـبرم. آمدیـم بیـرون و بـا تاکسـی رفتیـم درمانـگاه خیریـه 

بینوایـان. اسـتاد به دکرهـا توضیـح داد و آن هـا معاینـه کردنـد 

و گفتنـد بایـد آمپـول بزنیـم تا زودتـر چـرک خشـک شـود. آن هـا 

بدون تسـت آمپـول زدنـد و من حـالم به هم خـورد و از حـال رفتم.

آقـای میـرزا خیلـی ناراحـت شـد و فـوری دسـتور داد یـک شربت 

آب لیمـو برایم آوردند و به من داد تا بخورم و به حـال بیایم. بعد هم 

من را با ماشـین برگرداند به اتاق مدرسـه. این رفتار به یادماندنی 

ایشـان در مـن خیلـی تأثیـر گذاشـت. به عیادتـم آمـد، به عطاری 

رفتیـم و دارو خریـد و مـرا دکر بـرد. این ها هم برای مـن درس بود 

و هـم در عمـق جان مـن اثری فراموش نشـدنی گذاشـت و عشـق 

و ارادتـی را که به ایشـان داشـتم، بیشـر کـرد. رفتـار پدرانـه آقای 

میـرزا بـا آن موقعیت و جالـت با یـک بچه طلبه شهرسـتانی که نه 

عنوانـی داشـت و نه موقعیتـی و فقـط شـاگرد درس ایشـان بـود،

جلوه ای از بزرگواری، دل سـوزی، اثرگذاری در تربیت و سـاختن 

شـاکله معنـوی شـاگردان و طاب حـوزه بود.

zماجرایzدیدارzمیرزاzباzامام(ره) 

به یاد دارم اوایل انقاب همه با هر گرایشی با امام دیدار می کردند.

آیت ا... العظمـی سـیداحمد خوانسـاری در تهـران مرجـع تقلید 

بود و خیلی از تهرانی ها مقلد ایشـان بودند. دیدارنکردن ایشـان 

با امـام می رفـت که مسـئله ای بشـود. حاج اکبرآقـا، پـسر بـزرگ 

آیـت ا... تهرانی که از نظر منش و روش خیلی شـبیه پدر بود، برایم 

نقـل کرد یـک روز صبـح اول وقـت دیـدم که آقـای میرزا از مشـهد 

به تهـران آمـده اسـت. گفـت برویـم منـزل آیـت ا... خوانسـاری.

گفتـم برای چـه کاری؟ جواب نـداد و فرمود من را به منزل ایشـان 

برسـان. رفتیـم و خانـه آیـت ا... خوانسـاری را پیـدا کردیـم. وقتی 

که داخل شدیم، بعد از احوالپرسی، پدرم به ایشان گفت مهمان،

حقی بـر میزبان دارد. من خواهشـی دارم، می خواهـم که اجابت 

کنیـد. می خواهم همین الان لباس بپوشـید و بـا هم برویم دیدن 

امام خمینـی)ره(. ماشـین هـم آمـاده اسـت. آیـت ا... خوانسـاری 

همین طـور مانـد و بعد از کمـی سـکوت و تأمل، قبول کـرد. به این 

طریق آیت ا... خوانساری با امام دیدار کرد و مسئله ای که می رفت 

مشـکل آفرین شـود، با وسـاطت مرحوم میـرزا به خوبی حل شـد.

امام خمینـی)ره( به آقـای میـرزا خیلـی عاقـه داشـت. وقتـی امام 

به قـم رفتنـد، با جمعـی از علـما و طـاب، از مشـهد با قطـار رفتیم 

به تهـران و بعـد به قـم بـرای دیـدن امـام. دیـدار مـا تاریخـی بود.

مـا طلبه هـا رفتیـم داخـل حیـاط نشسـتیم و آقـای میـرزا، آقـای 

مرواریـد، آقـای نوقانـی و سـایر علما داخل بیـت امام رفتنـد و بعد 

با ایشـان به محـل سـخنرانی آمدنـد. وقتـی امام برای سـخنرانی 

پشـت تریبـون قـرار گرفتند، بـرای احرام نگاهـی به آقایـان علما 

کردنـد. چشمشـان به آقـای میـرزا افتـاد که ایشـان به عصـا تکیه 

داده بـود. امـام فـوری دسـتور داد برای ایشـان صندلـی بیاورند.

امـام سـخنرانی را شروع نکـرد تا صندلـی آوردنـد؛ ولـی آقـای 

میـرزا قبـول نکـرد. بیـن ایـن دو بزرگوار چنـد نوبت ایـن خواهش 

ردوبـدل شـد و همـه فهمیدنـد تا اینکـه امام آمـد و ایشـان را روی 

صندلی نشـاند و خودشـان ایسـتاده سـخنرانی کردند. آنجا همه 

فهمیدند که امام چقدر نسـبت به آقامیرزا لطـف، محبت و عنایت

 دارد.
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 چهره وارسته و گیرای 
آیت ا... میرزا جواد آقا 
تهرانی هر بیننده ای 

را جذب خودش می کرد. 
من هم که طلبه جوانی 
بودم، شیفته حالت، 

نماز، برخوردها و پاسخ 
به سؤالات ایشان شدم؛ 
بنابراین به بهانه های 

مختلف می رفتم 
و از ایشان سؤالات درسی 
فقهی و اعتقادی می کردم 
و مرحوم میرزا با بزرگواری 
و بیانی رسا و ساده، جواب 

پرسش هایم را می داد

میـرزا از پله هـا بالا آمـد و داخل اتاق شـد و احوال پرسـید و فرمود 

 آیت ا... صدوقی،  آیت ا... فلسفی و میرزاجوادآقا تهرانی در دیدار با امام خمینی (ره) - سال ١٣٥٨


